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آرامشی که شب ها نیست○●�
 دغدغه شان نیاز به اثبات ندارد. در حالی که با شهروندان 
محلـه مهرمـادر در انتهـای رسـالت92 مشـغول گفت وگـو 
هسـتیم، پرسـه زدن چندسگ ولگرد، توجهمان را به خود 
کن محله  جلب می کند. سـمانه علیزاده یکی از مادران سا
مهرمـادر اسـت؛ مـادری کـه هنـوز هـم بـا دیـدن ایـن سـگ ها، خاطـره 
تلـخ آسـیب دیدن فرزنـدش برایـش زنده می شـود. او می گوید: 9سـال 
اسـت اینجـا زندگـی می کنیـم. اوایـل تعـداد سـگ های ولگـرد این قدر 
زیـاد نبـود، امـا متأسـفانه هرسـال وضعیت بدتر می شـود انـگار. طوری 
شده است که شب ها سگ ها به صورت گله ای در کوچه ها می چرخند 
و گاهـی بـا صـدای پارس کردن هـای دسته جمعی شـان از خـواب 

می پریم.

خاطره تلخ○●�
او روایتـش را بـه سه سـال قبـل برمی گردانـد؛ روزی کـه پسـرش علـی، 
کـودک پنج سـاله آن روزهـا، مشـغول بـازی بـا بچه هـای همسـایه بود؛ 
«عصـر بـود. حـدود سـاعت 4. یک دفعـه صـدای جیـغ علـی را شـنیدم. 
وقتـی خـودم را بـه کوچـه رسـاندم، دیـدم روی زمیـن افتاده و از شـدت 
درد جیـغ می زنـد. اول فکـر کـردم تصـادف کـرده، اما کمـی بعـد متوجه 
شـدم یکـی از همیـن سـگ های ولگـرد بـه او حملـه کـرده و ران پایـش 

را گاز گرفته اسـت.»
خانـم علیـزاده می گویـد جـای دندان هـای سـگ هنـوز روی بـدن 
فرزنـدش باقـی مانـده اسـت. علـی بـه دیـوار تکیـه داده و شـنونده 
صحبت هـای ماسـت. او ترجیـح می دهد از آن روز و خاطـره تاریکش، 
چیـزی نگویـد. اشـتیاق مـا بـرای شـنیدن و اصرارهـای مـادر را کـه 
می بینـد، چشـم هایش را ریـز می کنـد و بعـد از مـرور خاطـره آن روز در 
ذهنـش، می گویـد: داشـتم بـا بچه هـا بـازی می کـردم کـه یـک سـگ 
زرد نزدیکـم شـد و بعـد بـه سـمتم حملـه کـرد. پایـم را گاز گرفـت. خیلـی 
ترسـیدم و فقـط جیـغ می کشـیدم. همـان سـگ هنـوز هـم هسـت و 

همیـن دور و بـر می چرخـد.
علـی ادامـه می دهـد: مـن را سـریع بـه دکتـر بردنـد و چنـد بـار هـم بـرای 

اینکـه خـوب بشـوم، آمپـول زدند.

تشدید ناامنی در شب ها○●�
بـا گذشـت سه سـال از آن ماجـرا، تـرس تـا مدت هـا همنشـین علـی بود، 
به طوری کـه حاضـر نمی شـد به تنهایـی از خانـه بیـرون بـرود؛ درسـت 
کنان ایـن کوچـه کـه می گوید:  مثـل فرزنـد خانـم جوانشـیر، از دیگـر سـا
پسـرم وقتـی می خواهـد بـرود تـوی کوچـه، بایـد حتمـا ابتـدا پـدرش از 
پنجـره طبقـه دوم، کوچـه را بررسـی کنـد و سـگ های ولگـرد را بـا هـر 

ترفنـدی کـه شـده، از اطـراف خانـه دور کنـد. 
آرامشـی کـه ایـن سـگ ها از اهالی محله بـه یغمـا برده اند، بـه همین ها 
ختـم نمی شـود. علیـزاده بـه حادثـه  دیگـری اشـاره می کنـد کـه بـرای 
خ داده بـود؛ «یـک روز صبـح زود، زنـگ درِ  کبانـان منطقـه ر یکـی از پا

کبان هـا  خانه مـان زده شـد. وقتـی همسـرم در را بـاز کـرد، بـا یکـی از پا
روبـه رو شـد کـه بـرای کمـک بـه خانـه مـا پنـاه آورده بـود. سـگی بـه او 
حملـه کـرده و دسـتش را گاز گرفتـه بود. حالش خوب نبـود و باید برای 
زخم  هایـش فـوری کمکـش می کردیـم. از ایـن جـور اتفاق هـا مـا زیـاد 

دیده ایـم اینجـا.»
کنان محلـه، نیـز می گویـد:  محمدعلـی علی پرسـت، یکـی دیگـر از سـا
خانـه ما فاصله زیادی با زمین های کشـاورزی ندارد. شـب ها، به ویژه 
بعـد از سـاعت 9، دیگـر جرئـت بیرون رفتـن از خانـه را بـدون چـوب و 
وسـیله ای بـرای دفاع از خـود نداریم. همسـرم در یک شـرکت صنعتی 
مشـغول بـه کار اسـت و وقتـی شـب ها بـه خانـه برمی گـردد، قبـل از 
رسـیدن تمـاس می گیـرد تـا با چوب به سـر کوچـه برویـم و او را همراهی 

کنیـم. مسـئولان فکـری بـه حـال مـا کنند.

ریشه های یک چالش○●�
چند نفر از شهروندان کنارمان ایستاده اند و از نگرانی هایشان درباره 
حضور سـگ های ولگرد می گویند. همان جا موضوع را با کارشناسـان 
کیپ  اداره خدمات شـهری در میان می گذاریـم. دقایقی بعد، خودرو ا
زنده گیـری سـگ های بدون صاحب به محل می رسـد، امـا به محض 
نزدیک شـدن خودرو، سـگ ها مسـیر زمین های کشاورزی را در پیش 

ج می شـوند. می گیرند و از دید خار
کیـپ جمـع آوری سـگ های  رضـا فرخـی کـه پنج سـال اسـت در ا
کنـش را چنین  بدون صاحـب منطقـه ۳ فعالیـت می کنـد، علـت ایـن وا
توضیح می دهد: سـگ ها شَـم بسـیار قوی ای دارند. به محض اینکه 
خـودرو مـا وارد محـدوده می شـود، از بـوی خـودرو کـه قبـا سـگ های 
دیگـری بـا آن جابه جـا شـده اند، متوجـه حضـور مـا می شـوند و فـرار 

. می کننـد
او دربـاره دلایـل افزایـش تعـداد سـگ های ولگـرد در ایـن محـدوده 
شهری نیز می گوید: اطراف این محدوده زمین های بایر و روستاهای 
زیـادی وجـود دارد. بسـیاری از سـگ های نگهبـان روسـتاها بـرای 
پیدا کردن غذا و استفاده از ته مانده های مواد غذایی وارد محدوده 
شـهری می شـوند. از طـرف دیگر، برخی شـهروندان برای این سـگ ها 
غـذا می گذارنـد و همیـن موضـوع باعـث می شـود آن هـا بـه حضـور در 

ایـن محـدوده عـادت کنند و هـر روز بـه اینجـا برگردند.
فرخـی از شـهروندان می خواهـد در مدیریت پسـماند بیشـتر همکاری 
کننـد؛ «خواهـش ما این اسـت کـه زباله ها در سـاعت های تعیین شـده 
بیرون گذاشـته شود تا دسترسی سـگ ها به منابع غذایی کمتر شود.»
کنان قـرار می دهـد و  او در پایـان، شـماره تمـاس خـود را در اختیـار سـا
کید می کند: شهروندان هر زمان سگ های ولگرد را مشاهده کردند،  تأ
بـا مـا تمـاس بگیرنـد تـا در کوتاه تریـن زمـان ممکـن بـرای زنده گیـری 

آن هـا در محل حاضر شـویم.
جمعـه گذشـته بـا رضـا فرخی ارتبـاط گرفتیم، او از جمـع آوری تعدادی 
سـگ باصاحـب در ایـن محـدوده خبـر داد و اینکه نظارت  تـا رضایت 

شـهروندان ادامه خواهد داشت.

 شهروندان کوچه های رسالت 82 تا 94 
 از افزایش تعداد سگ های بدون صاحب 
در این محدوده و ناامنی شبانه گلایه دارند

سایه ترس 
بر کوچه های 
مهرمادر

محمدرضا فیضی| از گازگرفتگی پهلوی یک کودک 

کبانـان؛ این هـا  تـا آسـیب دیدن دسـت یکـی از پا
تنهـا بخشـی از حوادثـی اسـت کـه در حافظـه 
اهالـی محلـه مهرمـادر ثبـت شـده اسـت. آن هـا 
می گویند در میان انبوه مطالبات تلنبارشده شان، 
رسـیدگی به وضعیت سـگ های پرشـمار بدون 
ن  ی مهمشـا غه هـا غد ز د حـب بـه یکـی ا صا
تبدیل شـده اسـت. در بازدیدی کـه هفته پیش 
لت 82 تـا 92 و همچنیـن  از کوچه هـای رسـا
کوچه هـای یوسـف باری و مهـر مـادر داشـتیم، با 
اهالـی هم قـدم و هـم کلام شـدیم تـا مشـکلی را 
پیگیر شویم که ترس را به جان اهالی و کودکان 

محلـه، انداخته اسـت. 

هم قدم
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